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اوامر
جلسه 58 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
محقق عراق در باب اوامر امتحان فرمود این اوامر دو دستهاند: یا غرض مول از این امر، امتحان محض است و در متعلق

امر نه به عنوان اول و نه به عنوان ثانوی مصلحت وجود ندارد؛ یا در متعلق امر به عنوان ثانوی مصلحت وجود دارد. در قسم
اول فقط طلب و ارادۀ صوری وجود دارد و در قسم دوم ارادۀ حقیق. پس با این بیان، تمس اشاعره به اوامر امتحان برای

قول به تغایر مورد خدشه قرار مگیرد. بر مجموعۀ بیانات محقق عراق سه اشال عمده وجود دارد. اما روایت «السعید سعیدٌ
ف بطن أمه»، همانطور که در نقل مرحوم صدوق آمده است، به این معناست که خدا مداند که انسانها بعد از تولدشان چه

راه را انتخاب مکنند. این روایت به معنای سعادت و شقاوت ذات در انسانها نیست.

روایت از امام جواد به مناسبت ولادت حضرت
امروز، دهم ماه مبارک رجب مصادف با ولادت باسعادت امام جواد علیه السلام است. به همین مناسبت مقداری راجع به

روایت که در کتاب احتجاج از آن حضرت نقل شده است سخن مگوییم.

و روِي: انَّ اَلْمامونَ بعدَ ما زَوج ابنَتَه ام اَلْفَضل ابا جعفَرٍ كانَ ف مجلسٍ و عنْدَه ابو جعفَرٍ علَيه السلام و يحي بن اكثَم و جماعةٌ
هال َّلص هولِ اَلسر َلع ملااَلس هلَيع يلئربج لنَز نَّها وِيرِ اَلَّذِي راَلْخَب ف هولِ اَلسر نبا اي ا تَقُولم ثَمكا نب يحي لَه ةٌ فَقَاليرثك

علَيه و آله و قَال يا محمدُ انَّ اَله عز و جل يقْرِىكَ اَلسلام و يقُول لَكَ سل ابا برٍ هل هو عنّ راضٍ فَانّ عنْه راضٍ؟ ‐ فَقَال ابو
َّلص هاَل ولسر رِ اَلَّذِي قَالَهاَلْخَب ثَالخُذَ مانْ يرِ اذَا اَلْخَببِ هاحص َلع جِبي نَل رٍ وب ِبا لرٍ فَضْنبِم تلَس ملاالس هلَيفَرٍ ععج

متَاكذَا ااَلنَّارِ فَا نم دَهقْعم اوتَبداً فَلْيمتَعم َلع ذَبك ندِي فَمعب ثُرَتس ةُ وذَّابْاَل َلع تثُرقَدْ ك اعداَلْو ةجح ف هآل و هلَيع هال
خُذُوا بِهتَا فَلا نَّتس و هاَل تَابك ا خَالَفم و فَخُذُوا بِه نَّتس و هاَل تَابك افَقا وفَم نَّتس و هتَابِ اَلك َلع وهرِضفَاع ّنع دِيثاَلْح

و لَيس يوافق هذَا اَلْخَبر كتَاب اَله قَال اَله تَعالَ و لَقَدْ خَلَقْنَا اَنْسانَ و نَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه و نَحن اقْرب الَيه من حبل اَلْورِيدِ 
فَاله عز و جل خَف علَيه رِضاء ابِ برٍ من سخَطه حتَّ سال عن منُونَ سرِه؟ هذَا مستَحيل ف اَلْعقُولِ ثُم قَال يحي بن اكثَم و قَدْ

و يلئربنَّ ج يهف نْظَرنْ يا جِبضاً ييذَا اه و ؟ فَقَالاءماَلس ف يلائيم و يلئربج ثَلمضِ كرَا ف رمع رٍ وب ِبا ثَلنَّ ما وِير
ميائيل ملَانِ له مقَربانِ لَم يعصيا اَله قَطُّ و لَم يفَارِقَا طَاعتَه لَحظَةً واحدَةً و هما قَدْ اشْركا بِاله عز و جل و انْ اسلَما بعدَ

ا تَقُولفَم نَّةاَلْج لهولِ اهِدَا كيا سمنَّهضاً ايا وِيقَدْ ر و يحي ا قَالا بِهِممهشْبِهنْ يا الحفَم هكَ بِالرّا اَلشهِماميا ثَركانَ اَكِ فرّاَلش
فيه؟ فَقَال علَيه السلام و هذَا اَلْخَبر محال ايضاً نَّ اهل اَلْجنَّة كلَّهم يونُونَ شُباناً و لا يونُ فيهِم كهل و هذَا اَلْخَبر وضعه بنُو اميةَ
فَقَال نَّةاَلْج لهابِ اِدَا شَبيا سمنَّهبِا ملاا السهِملَيع نيساَلْح و نساَلْح ف هآل و هلَيع هاَل َّلص هاَل ولسر رِ اَلَّذِي قَالَهاَلْخَب ةادضمل

بِينقَراَلْم هةَ اَلئلام نَّةاَلْج نَّ ف الحضاً ميذَا اه و ملاالس هلَيع فَقَال نَّةاَلْج لها اجراَلْخَطَّابِ س نب رمنَّ عا وِير و ثَمكا نب يحي
و آدم و محمد [محمداً] و جميع اَنْبِياء و اَلْمرسلين لا تُضء اَلْجنَّةُ بِانْوارِهم حتَّ تُضء بِنُورِ عمر؟ فَقَال يحي و قَدْ روِي انَّ

اَلسينَةَ تَنْطق علَ لسانِ عمر ؟ فَقَال علَيه السلام لَست بِمنْرٍ فَضل عمر و لَن ابا برٍ افْضل من عمر فَقَال علَ راسِ اَلْمنْبرِ انَّ
هلَيع ؟ فَقَالرمع ثعلَب ثعبا لَم لَو قَال هآل و هلَيع هاَل َّلص ِنَّ اَلنَّبا وِيقَدْ ر يحي فَقَال وندِّدفَس لْتذَا مفَا تَرِينعطَاناً يشَي ل
هخَذَ اَلفَقَدْ ا  نُوح نم نْكَ وم و ميثٰاقَهم ِيناَلنَّبِي نخَذْنٰا مذْ اا و ‐ تَابِهك ف هاَل قُولدِيثِ يذَا اَلْحه نم دَقصا هاَل تَابك ملاالس
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كَ وشْرا نم ةوبِالنُّب ثعبي فيَف نيفَةَ عطَر هوا بِالشْرِكي لَم ملاالس هِملَيع اءنْبِيَا لك و ‐ يثَاقَهم دِّلبنْ يا نمي فيَف ِيناَلنَّبِي يثَاقم
كانَ اكثَر ايامه مع اَلشّركِ بِاله و قَال رسول اَله صلَّ اَله علَيه و آله نُبِىت و آدم بين اَلروح و اَلْجسدِ فَقَال يحي بن اكثَم و قَدْ

و ملاالس هلَيع آلِ اَلْخَطَّابِ ؟ فَقَال َلع لقَدْ نَز ظَنَنْتُه لاقَطُّ ا حاَلْو ّنع تُبِسا اُحم قَال هآل و هلَيع هاَل َّلص ِنَّ اَلنَّبضاً ايا وِير
نم و لاسر ةئلااَلْم نم طَفصي هاَل َالتَع هاَل قَال هتونُب ف هآل و هلَيع هال َّلص ِشُكَّ اَلنَّبنْ يوزُ اجي لا نَّه ًضايا الحذَا مه

لَو قَال هآل و هلَيع هاَل َّلص ِنَّ اَلنَّبا وِير يحي ؟ قَالكَ بِهشْرا نم َلا َالتَع هاَل طَفَاهصا نمةُ مواَلنُّب لنْ تَنْتَقا نمي فيَاَلنّٰاسِ  ف
نَزل اَلْعذَاب لَما نَجا منْه الا عمر فَقَال علَيه السلام و هذَا محال ايضاً نَّ اَله تَعالَ يقُول و ما كانَ اَله ليعذِّبهم و انْت فيهِم و ما

كانَ اَله معذِّبهم و هم يستَغْفرونَ  فَاخْبر سبحانَه انَّه لا يعذِّب احداً ما دام فيهِم رسول اَله صلَّ اَله علَيه و آله و ما داموا
يستَغْفرونَ.»[1]

مأمون پس از آنه دخترش ام الفضل را به زوجيت امام جواد عليه السلام درآورد، روزى در مجلس با حضور آن حضرت و
يحي بن أكثم و گروه زيادى جمع بود. يحي بن أكثم گفت: اى زادۀ رسول خدا، نظر شما در بارۀ اين خبر چيست: «روزى

جبرئيل بر رسول خدا صلّ اله عليه و آله فرود آمده و گفت: اى محمد، خداوند عز و جل سلامت رسانده و مفرمايد: از أبو
بر بپرس آيا از من راض است چون من از او خشنودم»؟[2] امام علیه السلام ابتدا مفرماید من منر فضل اب بر

ّرى كه از آن حضرت صلبر راوى اين خبر واجب است كه حديثش را با حديث دي فرماید ولنیستم.[3] سپس، حضرت م
اله عليه و آله نقل شده مقابله كند كه در آخرين سفر حج فرمود:«دروغ بر من بسيار شده، و پس از من نيز زياد خواهد شد. لذا

هر كه از روى عمد بر من دروغ ببندد بايد جاياه خود را در آتش قرار دهد. پس چون حديث از من به شما رسيد آن را بر
كتاب خدا و سنّت من عرضه كنيد، ازاینرو، هر چه موافق قرآن و سنّت من بود آن را برگيريد، و مخالف آن دو را نيريد».

امام این روایت از پیامبر در حجة الوداع را معیار برای سنجش احادیث مداند که از ایشان نقل شده است. سپس، حضرت این
آیه را تلاوت فرمود که «ولَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن اقْرب الَيه من حبل الْورِيدِ».[4] خداوند مفرماید ما

ر از او راضشود که خدا نداند که آیا ابوبتریم. چطور ماز وسوسههای نفس انسان خبر داریم و از رگ گردن به او نزدی
است یا نه؟ بنابراین، این حدیث با آیۀ قرآن سازگاری ندارد.

ما روی این مساله تاکید داریم که ائمه علیهم السلام در صحتسنج روایات ابتدا بررس سندی را معیار قرار ندادهاند، بله اول
مسالۀ متن حدیث را مطرح مکنند که آیا با قرآن و سنت قطع سازگاری دارد یا خیر. روایات دیری نیز از معصومین نقل

شده است که همین معیار در آنها ذکر شده است.[5]

یحی سپس مگوید در خبر است كه: «مثَل أبو بر و عمر در زمين مثَل جبرئيل و ميائيل است در آسمان».[6] حضرت در
جواب فرمودند اين مطلب نيز قابل تأمل است؛ زيرا جبرئيل و ميائيل دو فرشتۀ مقرب هستند كه هرگز معصيت پروردگار را
نرده و حتّ براى لحظهاى از طاعت خداوند فارق نشدهاند، ول أبو بر و عمر مدّت به خدا مشرك بودند هر چند پس از آن

اسلام آوردند، پس بيشتر عمرشان مشرك بودهاند، از این جهت، تشبيه آن دو به آن دو محال است.

در بخش دیری از این حدیث آمده است که یحی گفت: نقل است رسول خدا صلّ اله عليه و آله فرموده:«اگر من مبعوث
نمشدم عمر مشد». فرمود: كتاب خدا صادقتر از اين حديث است، خدا فرموده:«و ياد كن آناه كه از پيامبران پيمان ايشان
گرفتيم، و از تو و از نوح»،[7] با اين اخذ ميثاق كه خداوند از انبياء گرفته چطور امان دارد آن را عوض كرده يا تبديل نمايد،

و هيچ كدام از حضرات انبياء حتّ براى لحظهاى به خداوند شرك نورزيدند، پس چونه كس كه بيشتر عمرش مشرك بوده
مبعوث به نبوت شود، و رسول خدا صلّ اله عليه و آله فرموده:«من به پيامبرى برگزيده شدم و آدم ميان روح و جسد بود»؟!

این بیان از امام جواد نشان مدهد که حت مقام پیامبر با مقام آدم علیه السلام قابل مقایسه نیست، چه رسد به دیران.

در این روایت طولان احادیث و آیات دیری مورد استشهاد قرار گرفته است که ملاحظه شود. هدف از نقل این روایت بیان چند



نته است. اولین هدف این است که به مناسبت ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام روایت از حضرت نقل کنیم و در
ه بدانیم حدیثروایات مورد دقت قرار گیرد. برای این ه معیار در صحتسنجکلمات ایشان تامل داشته باشیم. هدف دوم این

صحیح است یا نه، اول باید به سراغ متن حدیث برویم و ببینیم که آیا با قرآن و سنت قطع موافقت دارد یا نه. هدف سوم
هیچگاه از بیان کامل حقایق دین قرار داشتند، ول ه در شرایط خاصته است که ببینیم ائمه علیهم السلام با اینملاحظۀ این ن
-کوتاه نردهاند. البته تقیه هم در کار بوده است، اما تا جای که امان عرضۀ حقائق قرآن وجود داشته است آن را بیان کرده
اند. حت گاه اهل البیت علیهم السلام صراحتاً به علماء اهل سنت، مثل قتادة و ابوحنیفه و امثال آنها مفرمودند که شما حق
فتوا دادن ندارید؛ چرا که «ما ورثَكَ اله من كتَابِه حرفا»،[8] یعن شما ی حرف از قرآن بلد نیستید. آنها تصریح مکردند که

علماء مخالفین برای استنباط از قرآن و سپس فتوا اهلیت ندارند. لذا گرچه سفارش شده است که با آنها معاشرت داشته باشیم و
در تشییع جنازههایشان شرکت و از مریضهایشان عیادت کنیم، لن نباید از حقانیت مذهب شیعه سر سوزن کوتاه آمد و از

مطالب حق چشمپوش کرد. امیدواریم که انشاءاله مشمول دعای خاص حضرت امام جواد علیه السلام قرار بیریم.

کلام محقق عراق نقد و بررس
در جلسات گذشته سه اشال بر فرمایش محقق عراق وارد کردیم. اشال چهارم این است که ایشان بعد از ابطال مبان اشاعره
مفرماید پس قول به اتحاد طلب و اراده متعین خواهد شد و همین قول را مپذیرد. اشال این مطلب از آنچه سابقاً توضیح داده

شد روشن مشود. ایشان تغایر اشعری را ابطال کردهاند، اما تغایری که محقق نائین و امثال او بدان قائلند را رد نرده است.
بنابراین هنوز قول به اتحاد ثابت نشده است.

داده است. باید دید که آیا ایشان به همان تفصیل و ارادۀ تشریع ویناست که ایشان بین ارادۀ ت ال پنجم دربارۀ تفصیلاش
که بزرگان بین ارادۀ توین و ارادۀ تشریع دادهاند قائل است یا اینه اصطلاح جدیدی را ابداع نموده است. ایشان فرمود ارادۀ
توین یعن آمر جمیع ابواب عدم تحقق فعل را سدّ کند، حت شهوت و میل عبد و مأمور را، به این معنا که کاری کند مأمور به

سمت ایجاد فعل حرکت کند. در مقابل، ارادۀ تشریع یعن آمر فقط موضوع برای حم عقل به وجوب امتثال درست کند.
بنابراین، ابراز اراده و بعث و امر و نه عنوان ارادۀ تشریع پیدا مکند. همین که مول به عبد مگوید که متعلق امر دارای
ملاک و مصلحت است و امتثال این امر به نفع عبد است و فقط از همین جهت سدّ باب عدم کند، کاف است بر اینه ارادۀ

تشریع محقق شود. بنابراین، ایشان ارادۀ تشریع را به اعلام وجود مصلحت فعل از طریق امر معنا کرده است. البته ایشان
معتقد است که طبق این معنا، اراده از مراد انفاک پیدا نمکند.

گفته شد ی از شواهدی که بر مبنای اشاعره اقامه شد، تلیف کفار به ایمان است. اگر خدا اراده کرده است که کفار ایمان
پیدا کنند، و در عین حال کفار هم دست از کفر خود برنمدارند، پس باید قائل شویم که مراد خدا از ارادۀ او تخلف پیدا کرده
است. برای خلاص از این مشل، لازم است بوییم که در اینجا ارادهای نیست و فقط طلب وجود دارد؛ چرا که امر به ایمان

-نیاز به منشأ دارد. از طرف دیر، تخلف طلب از مطلوب استحاله ندارد. این بیان است که برای تغایر میان طلب و اراده گفته
.است و نه ارادۀ تشریع وینکند ارادۀ تگوید آن ارادهای که از مراد خود تخلف نماند. مرحوم آخوند در جواب آنها م

سپس، ایشان به تعریف ارادۀ توین مپردازد.

ارادۀ توین و تشریع از منظر آخوند
مرحوم آخوند مگوید:

«و أما الدفع: فهو أنّ استحالة التخلّف إنّما تون ف الإرادة التوينية ‐ و ه العلم بالنظام عل النحو الامل التام ‐ دون الإرادة
التشريعية ‐ و ه العلم بالمصلحة ف فعل الملّف ‐، و ما لا محيص عنه ف التليف إنّما هو هذه الإرادة التشريعية، لا

التوينية. فإذا توافقتا فلا بدّ من الإطاعة و الإيمان، و إذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الفر و العصيان.»[9]

ارادۀ توین از منظر مرحوم آخوند عبارت از علم به نظام تام است. طبق کلمات حماء باید بوییم عبارتِ «عل النحو الامل



التام» متعلق به «العلم» نیست، بله متعلق به «النظام» است. در مقابل، ارادۀ تشریع عبارت از علم به مصلحت در فعل ملف
است.[10] برای روشن شدن مطلب، مناسب است توضیح که محقق اصفهان در این رابطه بیان کردهاند را در اینجا نقل کنیم.

توضیح کلام آخوند در بیان محقق اصفهان
ایشان مفرماید:

«[أن حقيقة إرادته ‐ تعال ‐ مطلقا هو العلم بالصلاح] ،

فإن كان المعلوم ما هو صلاح بحسب النظام اللّ، فنفس هذا العلم ‐ من دون حالة منتظرة ‐ علة للتوين، فإن المحل قابل
يسأل بلسان استعداده الدخول ف دار الوجود، و المبدأ تام الإفاضة لا بخل ف ساحته المقدسة، و الوجود ‐ بما هو ‐ خير

محض، فلا محالة يستحيل تخلّف المراد عن هذه الارادة، و إن كان المعلوم ما هو صلاح بحسب بعض الأشخاص ‐ لا بحسب
النظام التام ‐ فحيث إن مقتض العناية الربانية سوق الأشياء إل كمالاتها و إعلام الملّفين بصلاحهم و فسادهم، فهذا العلم

يقتض تحريهم إل ما فيه الصلاح و الرشاد، و زجرهم عما فيه الفساد، فهذه الإرادة متعلّقة بالبعث و التشريع ‐ دون الخلق و
التوين ‐ فلذا تون علة للتشريع دون التوين، فلم يلزم استحالة التخلّف، و لا اجتماع الضدين أو المتناقضين. و تفسير الإرادة

بالعلم بالصلاح نظير تفسير السمع و البصر فيه ‐ تعال ‐ بالعلم بالمسموعات و المبصرات.»[11]

ارادۀ خدا مطلقاً – یعن در همۀ انواع اراده – یعن علم به صلاح، لن متعلق علم متفاوت است. اگر معلوم عبارت باشد از
صلاح به لحاظ دایرۀ نظام کل، این علم علت برای توین خواهد بود؛ چون محل، یعن موجودات، به لحاظ قابلیتشان تقاضای

ورود به دار وجود دارند و افاضۀ خدا نیز تام است، یعن خدا بخل ندارد و خیر محض است. پس هر دو طرف هم به لحاظ
قابلیت مخلوقات برای ورود به عالم وجود بعد از کتم در عدم و هم به لحاظ فیاضیت عل الاطلاق خالق، تمام است. بنابراین،
علم خدا به این نظام، علت تامه برای تحقق آن خواهد بود. ازاینرو، ارادۀ توین یعن علم خدا به نظام اتم و کامل این عالم.

حال اگر متعلق علم عبارت باشد از مصلحت به حسب بعض اشخاص، یعن فعل برای بعض انسانها مصلحت دارد، از آنجا که
مقتضای عنایت و لطف خدا این است که اشیاء را به کمال سوق بدهد و دین نازل شده است برای سوق انسانها به سمت کمال

و راه غیر از این برای تامل انسان نیست، و خداوند هم علم به صلاح و فساد آنها دارد، مثل اینه خدا مداند نماز موجب
و از آنچه فساد اوست نه کند که خداوند انسان را به آنچه صلاح اوست تحریصلاح و رشد انسان است، این علم اقتضا م
کند. به این اراده با بیان که توضیح داده شد، یعن علم به صلاح در بعض اشخاص، ارادۀ تشریع گفته مشود. پس این اراده

علت برای تشریع است و نه توین، و استحالۀ تخلف و اجتماع ضدین و متناقضین هم لازم نمآید.

اگر گفته شود که تفسیر اراده به علم – چه علم به صلاح نظام تام و چه علم به صلاح در بعض اشخاص – به چه معناست و
چرا چنین تفسیری صورت گرفته است، مگوییم همانطور که سمیع و بصیر در «إنّ اله سمیع بصیر» را به علم به مسموع و

علم به مبصر تفسیر مکنیم. انسانها به وسیلۀ گوش که خداوند به آنها اعطا کرده است قدرت شنوای دارند ول خدا برای
شنیدن نیازی به گوش ندارد، بله علم به کلام و مسموع کاف است که آن مسموع به صورت علم حضوری در وجود خداوند

متعال موجود شود. اراده هم به همین صورت تفسیر مشود، یعن علم به مراد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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